
 یارسان و سایه نوستالژی:

 های تاریخیبازخوانی خطر فراموشی زخم

 

 وهای ساختاری های وقت قرار گرفته و با تبعیضهای کهن آیین یارسان، جامعه یارسان همواره در طول تاریخ تحت ستم حکومتبا وجود ریشه
 نسیستماتیک مواجه بوده است. حتی در تاریخ صد ساله اخیر، علیرغم مدرنیزاسیون و افزایش نسبی آگاهی عمومی، مردم یارسان همچنان به عنوا

 اند.شهروندان درجه چندم در این کشور زیسته

های تاریخی و دردهای از آنان با فراموشی رنجچنان تنگ شده که متأسفانه برخی در نظام جمهوری اسلامی، عرصه برای باورمندان این آیین آن
از حکومت شاهنشاهی به جمهوری اسلامی و سپس از —اند. گویی این چرخه باطلحل مشکلات امروز دانستهگذشته، بازگشت به گذشته را راه
 بایست دوباره تکرار شود.می—جمهوری اسلامی به شاهنشاهی

ادی از فعالان سیاسی یارسان شرکت کرده و ضمن بیعت با رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران، حمایت عنوان نمونه، در نشست اخیر مونیخ، تعدبه
های او برای دوران گذار از جمهوری اسلامی اعلام نمودند. زمانی که برگزارکنندگان این همایش از آنان به عنوان نمایندگان ها و طرحخود را از برنامه

 ، سکوتی همراه با رضایت از خود نشان دادند.جامعه یارسان یاد کردند

ن حمایت اند. آیا ایکند که چرا برخی از مردم جامعه یارسان به سوی نظام پادشاهی پهلوی گرایش پیدا کردهاین مقاله با نگاهی انتقادی بررسی می
 های تاریخی؟ریشه در نوستالژی گذشته دارد یا در نادیده گرفتن رنج

 ؟نوستالژی یا نسیان

 بازخوانی یک انتخاب سیاسی از منظر جامعه یارسان

رآیند گذار به تواند فتنها تهدیدی برای انسجام و صدای مستقل این جامعه است، بلکه میها به نظام پادشاهی پهلوی، نهگرایش اخیر برخی از یارسانی
پنجه وهای ساختاری و تاریخی دسته جامعه یارسان هنوز با تبعیضهای جدی مواجه سازد. در شرایطی کدموکراسی در ایران را با تفرقه و پیچیدگی

 برانگیز است.اند، پرسشای که خود بخشی از این تبعیض بودهکند، بازگشت به نمادهای گذشتهنرم می

کیشانم از د حمایت برخی از همام، با شگفتی و نگرانی شاهها سایه سنگین تبعیض را در جمهوری اسلامی تجربه کردهعنوان یک یارسانی که سالبه
ی شدن در قانون اساسگرفتهرضا پهلوی هستم. آیین کهن یارسان ، همواره در حاشیه سیاست و ساختار قدرت در ایران قرار داشته است. از نادیده

 ایم.نیافته ها هرگز فرصت تجربه برابری و عدالت راهای آشکار در دوران جمهوری اسلامی، ما یارسانیمشروطه تا سرکوب

ش اند، این پرساکنون که برخی از اعضای این جامعه به سوی رضا پهلوی، نماد نظامی که خود در گذشته ما را به حاشیه راند، دست یاری دراز کرده
ا شنیده ره نیز صدای مایم که در آن دوشود: آیا این حمایت، حاصل نوستالژی کاذب نسبت به دوران پهلوی است؟ آیا فراموش کردهبنیادین مطرح می

 ای و محروم قرارتر از همه، آیا این انتخاب ممکن است در آینده ایران، بار دیگر ما را در موقعیتی حاشیهمان نادیده گرفته شد؟ و مهمنشد و حقوق
 دهد؟

و ثروت در دستان اقلیتی ممتاز، بخش  های طبقاتی عمیق وجود داشته است. تمرکز قدرتنباید فراموش کرد که در ساختار پادشاهی، همواره شکاف
های برابر محروم کرده است. ها و فرصترا از دسترسی به امکانات، سرمایه—های مذهبی و فرهنگیویژه اقشار محروم و اقلیتبه—بزرگی از جامعه

 بوده است. شدهگرفتهای و اغلب نادیدهدر چنین سیستمی، عدالت اجتماعی نه یک اصل بنیادین، بلکه امری حاشیه

تنها ، نهیاین مقاله، با نگاهی از درون جامعه یارسان، تلاش دارد تا این گرایش سیاسی را واکاوی کند. استدلال من روشن است: حمایت  از رضا پهلو
اره ما را اختارهایی که هموس—آمیز گذشته را در پی داردسازد، بلکه خطر بازتولید همان ساختارهای تبعیضگری مستقل دور میما را از مسیر مطالبه

 اند.به حاشیه رانده

 های تاریخی: یارسان در دو نظامزخم

 سازیدوره پهلوی: تبعیض زیر نقاب یکسان -

ها فصل خاموشی و محرومیت بود. قانون اساسی مشروطه، که تنها ادیان ابراهیمی ، برای یارسانی(۴۰۳۳–۴۰۳۱ویژه در زمان رضاشاه )دوران پهلوی، به



عنوان  از تحمیل زبان فارسی به—سازی فرهنگی رضاشاههای یکسانیک از مفاد خود جای نداد. سیاستبه رسمیت شناخت، آیین یارسان را در هیچرا 
هایی عمیق بر پیکره هویت یارسان وارد ساخت. متون مقدس ما، همچون کلام سرانجام که به گویش زخم—های محلیزبان رسمی تا ممنوعیت آیین

ود هیچ حمایت دولتی، به حال خمان، از جمله آرامگاه بابا یادگار در زرده، بیهایاند، از حق انتشار و توزیع محروم ماندند. زیارتگاهنی نگاشته شدهگورا
 رها شدند. مراسم جم، که قلب تپنده آیین یارسان است، در بسیاری از مناطق تحت فشارهای امنیتی و محلی محدود شد.

ناگزیر بودند هویت خود را پنهان کنند « سرّ مگو»ها در سایه شود که یارسانیهایی از روزگاری شنیده میمان، روایتترهایخاطرات بزرگهنوز هم در 
دازه، ها به شدت و صراحت دوران جمهوری اسلامی نبود، اما به همان انهای ناروا در امان بمانند. هرچند این تبعیضهای اعتقادی و اتهامتا از انگ

 مان را خراش داد و ما را در سکوتی سنگین فرو برد.روح و روان

 سازی اجباریجمهوری اسلامی: سرکوب آشکار و همگون -

تنها پایان نیافت، بلکه به شکلی نهادینه و علنی شدت گرفت. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز همچون ها نه، رنج یارسانی۴۰۳۱با پیروزی انقلاب 
یارسان را به رسمیت نشناخت. نظام جدید، تبعیض را از سطح پنهان به سطح رسمی و اجرایی ارتقا داد. تخریب آرامگاه نورعلی الهی،  گذشته، آیین

 های هدفمند است.هایی از این سرکوبتنها نمونه—نمادی مقدس در هویت مردان یارسانی—اعدام فعالان یارسانی، و اجبار به تراشیدن سبیل

ارتباط با ها بیتنای نصب گردید؛ اقدامی که نهها، تصاویر خمینی و خامنهسازی فرهنگی با شدت بیشتری دنبال شد. در برخی زیارتگاهگونپروژه هم
 تاری ونشین مانند کرمانشاه، فقر ساخشد. در مناطق یارسانآیین یارسان بود، بلکه تحمیل نمادهای حکومتی بر فضای معنوی و مقدس ما تلقی می

ام که چگونه کودکان و نوجوانان یارسانی در مدارس به دلیل باورهایشان تحقیر تر کرد. من خود شاهد بودهمحرومیت از توسعه، زخم تبعیض را عمیق
 اند.پناهی، بار رنج را بر دوش کشیدهمان در سکوت و بیهایاند، و چگونه خانوادهشده

نژاد، عارف و هنرمند یارسانی در خارج از کشور، و خودسوزی چندین انجامیده است. ترور سید خلیل عالی های مستقیم نیزها گاه به خشونتاین سرکوب
ایی که تنها فریاده—عدالتیسوز بودند در برابر انکار، تحقیر و بییارسانی در برابر مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای حکومتی، فریادهایی جان

 شان باشند.های آتش توانستند پژواکشعله

ه رسمیت تنها بها، نگاهی ایدئولوژیک و فقهی نهفته است: بر اساس قرائت رسمی از اسلام در جمهوری اسلامی، آیین یارسان نهدر پس این خشونت
ساز مینهتکفیری، زشوند. این نگاه قلمداد می« اهل بدعت»یا « کافر»عنوان شود، بلکه در برخی فتواها و مواضع رسمی، پیروان آن بهشناخته نمی

های عمیق فرهنگی و تاریخی در ایران، همچنان ها، با وجود ریشههای گسترده در آموزش، اشتغال، و مشارکت اجتماعی بوده است. یارسانیمحرومیت
 ای که نه از سوی مردم، بلکه از سوی ساختارهای قدرت ترسیم شده است.کنند؛ حاشیهای تحمیلی زیست میدر حاشیه

های امروز، خواند تا گذشته را فراموش نکنیم و در انتخابای تلخ، بلکه هشداری است زنده؛ هشداری که ما را فرامیتاریخ پر از درد، نه صرفاً خاطرهاین 
 از تکرار آن پرهیز کنیم.

 نوستالژی کاذب به دوران پهلوی -

ن دوره، های آکند. محدودیتاشتباه دورانی طلایی جلوه میبه—اسلامی های آشکار جمهوریویژه در مقایسه با سرکوببه—برای برخی، دوره پهلوی
لوی نیز از ها در دوران پهسازد: یارسانیتر به نظر برسند. اما این نوستالژی، واقعیتی تلخ را پنهان میهای علنی امروز، شاید کمرنگدر سایه خشونت

ن و سازی فرهنگی، از جمله ممنوعیت زباهای یکسانشان زیر فشار سیاستد، و هویتشان به رسمیت شناخته نشحقوق قانونی محروم بودند، آیین
 گیرد.مان را نادیده میهای تاریخیدهد، اما زخمست که گذشته را زیبا جلوه میهای محلی، آسیب دید. این نوستالژی، همچون سرابیآیین

 های دموکراتیک و سکولاروعده- 

ت. پرسی برای تعیین آینده ایران سخن گفته اس، از جمله در نشست امنیتی مونیخ، از دموکراسی، سکولاریسم، و همههایشرضا پهلوی در سخنرانی
ندگی، زن، ز»اند. حمایت او از جنبش نشینی زیسته، در ظاهر جذاب و امیدآفرینها زیر بار تبعیض، انکار و حاشیهای که سالها، برای جامعهاین وعده

 سویی با او ترغیب کرده باشد.ها را به همناطق کردنشین نیز ریشه دارد، ممکن است برخی یارسانیکه در م« آزادی

مان یا مطالبات مان، زبانشناسی آیینرسمیتها، از جمله بهای مشخص به حقوق یارسانیاند و تاکنون هیچ اشارهها کلیبا این حال، این وعده
ط خ»صراحت بر حفظ تمامیت ارضی و مرکزگرایی تأکید کرده و آن را تر از آن، رضا پهلوی بارها و بهمهم ها دیده نشده است.مان در آنفرهنگی

 تأکیدی که از منظر سیاسی، با اصول تمرکززدایی، مشارکت محلی و احترام به تنوع فرهنگی در تضاد است.—خود دانسته است« قرمز

ت. اگر های قومی، زبانی و مذهبی بوده اسگرفتن اقلیتی، به معنای تمرکز قدرت در پایتخت و نادیدهویژه در تجربه تاریخی دوران پهلومرکزگرایی، به



د. توانند به تضمین حقوق برابر برای همه شهروندان منجر شونهای دموکراتیک و سکولار نمیساختار آینده ایران بار دیگر بر همین الگو بنا شود، وعده
 یکردی به معنای تداوم حذف، انکار و محرومیت خواهد بود.برای جامعه یارسان، چنین رو

  

 خلأ رهبری در اپوزیسیون -

برجسته مطرح  ایعنوان چهرهاپوزیسیون ایران پراکنده، فاقد انسجام و گرفتار اختلافات ایدئولوژیک و شخصی است. در چنین فضایی، رضا پهلوی به

برداری از نام ، بهرهدای هدفمنسازی رسانهبرجستهواسطه یگاه اجتماعی فراگیر، بلکه بیشتر بهسیاسی روشن یا پا دلیل برنامهنه لزوماً به—شده

 خانوادگی پهلوی، و حمایت برخی محافل سیاسی در خارج از کشور.

« القوهرهبر ب»ن تصویر راستا هستند، نقش مهمی در ساختهای خاص سیاسی همهایی که با جریانویژه آنزبان خارج از کشور، بههای فارسیرسانه
ه، ها، تمرکز قدرت، و ساختار حکمرانی آینداند. این تصویر، اغلب بدون نقد جدی و بدون بررسی مواضع او در قبال اقلیتبرای رضا پهلوی ایفا کرده

گیری این کلدر ش اش به محافل مرتبط با اسرائیل نیزارتباطات نمادین او با برخی نهادهای غربی و نزدیکیبازتولید شده است. 

 نگیز است.براای، حساس و سؤالویژه در فضای منطقههرچند این روابط برای بسیاری از ایرانیان، به—اندتأثیر نبودهای بیموقعیت رسانه

گری و انتخاب، اگر بدون نقد، مطالبهاند. اما این تر، به او روی آوردهها، شاید از سر ناچاری و نبود آلترناتیوهای قویدر چنین شرایطی، برخی یارسانی
ه تاریخی نشینی مواجه سازد. تجربمان را با خطر تکرار انکار، تمرکزگرایی و حاشیهتواند آیندهها باشد، میبررسی دقیق مواضع او در قبال حقوق اقلیت

چنین  و جامعه یارسان نباید بار دیگر قربانی—شودیها منجر متفاوتی نسبت به ساختار قدرت، به حذف فرهنگی و سیاسی اقلیتنشان داده که بی
 ای شود.توجهیبی

 شدن در فضای اپوزیسیونچالش دیده -

اند. گاه برای شدن و نمایندگی مواجههایی جدی در زمینه دیدهها با چالشهای اقلیت مانند یارسانیدر فضای پراکنده و رقابتی اپوزیسیون ایران، گروه
ل حتی اگر این هماهنگی به قیمت حذف یا تعدی—های مشترک، ناگزیرند مواضع خود را با گفتمان غالب هماهنگ کنندبیانیهها یا حضور در نشست

ویت مستقل شدن هتواند به کمرنگدرک باشد، اما در بلندمدت میبرخی مطالبات خاص باشد. چنین روندی، اگرچه ممکن است از منظر تاکتیکی قابل
 سیاسی منجر شود.ها در فضای یارسانی

است که در  اند؛ آنچه مسلم است، اینهای مرتبط با یارسان سخن گفتههایی از بیانیههایی مانند مونیخ، برخی ناظران از حذف یا تغییر بخشدر نشست
ر رجاست. بنابراین، حضور دماندن مطالبات ما همچنان پابهای اپوزیسیون، خطر حاشیهها توسط چهرهغیاب حمایت علنی و مشخص از حقوق یارسانی

 شدن.شدن، بلکه برای شنیدهگری شفاف همراه باشد؛ نه صرفاً برای دیدهاپوزیسیون باید با حفظ استقلال گفتمانی و مطالبه

 

 گرفتن مطالبات اجتماعی، و سکوت در برابر اقتدارگرایینقد این حمایت: بازتولید تمرکزگرایی، نادیده

تواند به بازتولید همان ساختارهای تمرکزگرا و اقتدارطلبی منجر شود که ون بررسی دقیق پیشینه سیاسی و اجتماعی او، میحمایت  از رضا پهلوی، بد
قاد های سرکوبگرانه دوران پدر و پدربزرگش انتطور جدی از سیاستگاه بهتنها هیچای را به انزوا کشاند. رضا پهلوی نهدر گذشته، اقشار و جوامع حاشیه

 شود.اش، نشانی از گسست با آن میراث دیده نمیها و مواضع عمومیه، بلکه در سخنرانینکرد

اش، بیش از آنکه بر مطالبات واقعی مردم ایران تکیه داشته باشد، در های جهانی وابسته است و گفتمان سیاسیشدت به قدرتاو همچون اسلافش، به
ات فرودست را اعتنایی به خواست طبقگرایانه و بیهای نخبهوابستگی، خطر بازگشت به سیاست شود. اینچارچوب منافع ژئوپلیتیک غرب تعریف می

 دهد.افزایش می

تنها رویکردی دموکراتیک نه—ای، فعالان سیاسی و هواداران پرشمار در فضای مجازیهای رسانهاعم از چهره—از سوی دیگر، اطرافیان رضا پهلوی
اه در برابر این رفتارها گکنند. رضا پهلوی نیز هیچگرایانه برخورد میکلامی و حذفی و سیاسی با زبانی تحقیرآمیز، خشونتندارند، بلکه با مخالفان فکر

 تفاوتی یا حتی همدلی با این فضای غیردموکراتیک است.ای از بیموضعی روشن و انتقادی نگرفته است، که این خود نشانه

را نادیده  تنها مطالبات اقوام و طبقات فرودستاند، با شعارهای تند و ناسیونالیستی، نهی سیاسی که حول او جمع شدههاایرانیست و لمپنهای پانجریان
از کرد و بلوچ —های قومی، اتنیکی و عقیدتیتابند. در چنین فضایی، اقلیتگیرند، بلکه هرگونه نقد به تمرکزگرایی و تبعیض ساختاری را برنمیمی

ها، و اند. سکوت رضا پهلوی در برابر این تبعیضشدن مواجهگرفتهبا خطر مضاعف نادیده—ترک، ترکمن، بهایی، یارسانی و دیگرانگرفته تا عرب، 



دایی صدهد که گفتمان او همچنان در چارچوب مرکزگرایی و یکها، نشان میشناسی حقوق این گروهرسمیتفقدان هرگونه برنامه مشخص برای به
 ت.باقی مانده اس

ای سیاسی حمایت شود، این حمایت باید مشروط به تعهد روشن به دموکراسی، عدالت اجتماعی، تمرکززدایی، و احترام به تنوع اگر قرار است از چهره
ای جدید، بسیار رهبار با چهتنها امیدی به تغییر نیست، بلکه خطر تکرار گذشته، اینفرهنگی، قومی و عقیدتی جامعه ایران باشد. در غیر این صورت، نه

 واقعی است.

 

 . تفرقه در جامعه یارسانماندن دوبارهپیامدهای این حمایت: شکاف درونی و حاشیه

 گرا و مبتنی بر عدالت اجتماعی هستند، حمایت از سلطنت وبسیاری از روشنفکران و فعالان سیاسی یارسان، که خواهان ساختاری غیرمتمرکز، کثرت
های جدی در جامعه یارسان ایجاد کند و صدای واحد ما را در تواند شکافاند. با این حال، حمایت برخی افراد از او میکردهشخص رضا پهلوی را نقد 

ایگاه تواند به تضعیف جای میصدایی نیاز داریم، چنین تفرقهمذاکرات سیاسی تضعیف نماید. در شرایطی که ما بیش از هر زمان به انسجام و هم
 آینده ایران منجر شود. مان درسیاسی

 نشینی و حذف هویتیبازتولید حاشیه -

وحدت »های قومی، مذهبی و عقیدتی را به حاشیه راند. تأکید او بر رضا پهلوی، با وجود شعارهای دموکراتیک، همچنان نماد نظامی است که اقلیت
ها، ها، کردها، بلوچصدایی منجر شود که در آن، یارسانیم متمرکز و تکتواند به بازتولید همان سیستبدون توجه به تنوع اتنیکی و فرهنگی، می« ملی

ای بار دیگر نادیده گرفته شوند. ما به ساختاری نیاز داریم که تنوع را به رسمیت بشناسد، های حاشیهها و دیگر گروهها، بهاییها، ترکمنها، ترکعرب
 نه آنکه آن را در قالب وحدت تحمیلی حل کند.

 تر شدن گذار دموکراتیکپیچیده -

ویژه به —وچرا از یک چهره سیاسیچونگذار به دموکراسی در ایران، نیازمند همگرایی همه نیروهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. اما حمایت بی
ضعیف روند به تفرقه در اپوزیسیون و تتواند می —کسی که نه از میراث اقتدارگرایانه اسلافش فاصله گرفته، و نه موضعی روشن در نقد آن اتخاذ کرده

های دوران سلطنت پهلوی واکنش انتقادی نشان داده، و نه از رفتارهای غیردموکراتیک اطرافیانش گذار منجر شود. رضا پهلوی تاکنون نه به سرکوب
 فاصله گرفته است.

ز از دارند، بلکه فرصت تأثیرگذاری بر آینده ایران را نین سیاسی نگه میتنها خود را در حاشیه گفتماای حمایت کنند، نهها  از چنین چهرهاگر یارسانی
 ها شنیده خواهد شد.شود، نه عدالت اجتماعی، و نه صدای اقلیتدست خواهند داد. در چنین شرایطی، نه دموکراسی تقویت می

 بندی: راهی که باید برویمجمع

ف خطر بزرگی در پی دارد: فراموشی تاریخ تبعیض، تضعی—الژی سلطنت، چه به امید تغییرچه از سر نوست—ها از رضا پهلویحمایت برخی یارسانی
عنوان یک یارسانی، باور دارم که ما نباید بار دیگر به دامن کسانی بازگردیم که روزگاری ما را نادیده گرفتند، هویت جمعی، و بازگشت به حاشیه. من، به

 حذف کردند و به حاشیه راندند.

ها، یا مقابله با رفتارهای غیردموکراتیک اطرافیانش برنداشته هایش، هنوز هیچ قدمی برای نقد گذشته، دفاع از حقوق اقلیتی، با همه وعدهرضا پهلو
شناسی رسمیتاست. اگر قرار است از کسی حمایت کنیم، این حمایت باید مشروط به تعهد روشن به دموکراسی، تمرکززدایی، عدالت اجتماعی، و به

داها شنیده ای بسازیم که در آن، همه صو آینده—توانیم از حاشیه به متن بیاییمتنوع فرهنگی، قومی و عقیدتی باشد. تنها در این صورت است که می
 شوند.

 نوا حسینی         

 


